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صفحه ۸
یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۱۷
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پیــروزی بندقیــه به خاطر رابطه رفت و آمد و تجارتی که بین آســیا و اروپا و آفریقا بود 
که کشــورهای اســامی آن را به وجود آوردند. این رابطه تجارت ایتالیا را با خودش اوج داد. 
این توســعه و شکوفایی به شــکل یک جریان زندگی‌بخش در داخل کل اروپا راه یافت و 

شهرها را رونق بخشید.
این رشــد تا انگلستان و کشورهای اســکاندیناوی هم رسید و این شهرها هم رشد کردند 

و حتی با تقلید از آن‌ها جمعیت‌شــان تکثیر یافت.
در کشورهای شمال اروپا هم مواد خام شرقی را به تقلید از مسلمانان و مطابق نمونه‌های 
آنان در صنایع جدید مثل پارچه‌بافی اســتفاده می‌کردند. یکی از این مواد خام پنبه بود که 

مســلمانان کشت آن را در جزیره سیسیل در اروپا مرسوم کرده بودند.
در ســال 1300 میلادی یعنی صد ســال بعد از این اتفاقات دو برادر به نام اولریش فوگر 
و‌ هانس فوگر که شغلشــان کتان‌بافی بود از روســتای گرابن به آگســبورگ می‌روند در آنجا 
اولریش به دســت شــاگردش کشته می‌شــود و‌ هانس که برادر کوچک‌تر بوده است فقط به 

بافندگی قناعت نمی‌کند. او شــروع می‌کند همان جنســی را که بافته خودش می‌فروشد.
فوگــر بــا دوبار ازدواج با دختران اســتادان صنف بافندگان حقوق مدنی و آزاد شــرکت 
بافندگی را به دســت آورد و بعد هم عضو کمیته 12 نفره صنف و شــورای عالی شــهر شد و 

تجارت نساجی موفقی را اداره کرد. 

بعدها مدل‌های پنبه ســوریه و قبرس به کارگاه پســران‌ هانس وارد می‌شد و پارچه‌هایی 
شــبیه پارچه‌های کشــورهای اســامی آن زمان رایج بود تولید می‌کردند. و آن‌ها هم مانند 
پدر بســیار پرتلاش بودند و با تجارت پنبه و فلفل به قدرتمندترین و ثروتمندترین افراد آن 

می‌شوند. شناخته  روزگار 
اهمیت خاندان فوگر به حدی بالا رفته بود که می‌توانســتند پارچه‌هایی بســیار بادوام و 
ظریــف مانند پارچه‌های عربی تولید کنند، آن هم در قلــب آلمان عقب‌مانده غیرصنعتی که 

تا آن زمان این صنعت در آنجا اصلا وجود نداشــت. 
بعــد هم تجارت ادویه و بانکداری که بعدها با کمپانی انگلیســی هند شــرقی در تجارت 
و غارت هندوســتان چه از لحاظ خرید و فروش و چه از لحاظ سیاســت همدســت شد و با 

کردند. همکاری  استعمارگران 
آن‌ها که با ثروت و قدرتی که داشــتند در تاریخ اثرگذار شــدند و حتی با ثروتشان شاه و 
قیصــر بــه روی کار آوردند و پاپ‌ها را کمک مالی می‌کردند و حتــی گاهی کمک ملت فقیر 

محتــاج می‌کردند حالا کمک کمپانی کردند.
در این زمان حتی اروپاییان اعطا کردن عَلمَ )پرچم( را به عنوان نشانه افتخار را از اعراب 
یاد گرفتند. این علم یا همان پرچم در ســال 1150 میلادی در فرانســه و در ســال 1170 

میلادی در آلمان متداول شد.
ســپس رسم شجاعان مســلمان هم در آلمان تقلید شد و انتخاب حیوان و ترسیم کردن 
آن بر روی پرچم با توجه به خصوصیات اخلاقی آن حیوان برای تعیین هر دســته و گروه در 

یافت. میدان جنگ عمومیت 
و چونکه مغرب زمین برای نشان دادن شجاعت و نامجویی تمایل زیادی داشت علم‌سازی 
و علم‌دادن و علمداری در اروپا به صورت گســترده رســم شــد و حتی یک دانشــی به نام 

هرالدیک پدید آمد. 
بر روی پرچم خانواده فوگر‌، گل زنبق و آبی و طلایی در زمینه آن ترســیم شده. این علم 

را فریدریک ســوم به خاطر خدمات فوگر به آن‌ها هدیه داد.
 به این انتخاب توجه کنید: گل زنبق همان گلی که در کشــورهای مســلمان به صورت 
گســترده نقاشی می‌شود و گیاهی است که از مشرق دریای مدیترانه آمده است و امروزه هم 

بر روی پرچم فرانسه دیده می‌شود. 
و یک علامت دیگر هم که از کشــورهای اســامی تقلید شد عقاب دو سر است نقش کم 

نظیری که چندین بار علامت یک ســری از کشورها شده است. 
تاریخچــه عقاب دو ســر به دوران باســتان باز می‌گردد و یکــی از قدیمی‌ترین نمادهای 
شناخته‌شــده در جهان اســت. قدیمی‌ترین نمونه‌های این نماد در خاور نزدیک باستانی، به 

ویژه در بین‌النهرین و تمدن هیتی‌ها )در آناتولی کنونی( یافت شــده است. 
برای مثال، در دروازه شــهر آلکا هویوک در ترکیه، که به سال‌های 1450 تا 1180 پیش 
از میلاد تعلق دارد، نقش عقاب دو ســر حکاکی شــده اســت. این نماد در آن دوران اغلب با 
مفاهیم قدرت الهی، حفاظت و ســلطه مرتبط بود. در افســانه‌های باستانی، حیوانات چندسر 

مانند عقاب دو ســر به عنوان موجوداتی قهرمانانه یا نگهبان ظاهر می‌شــوند.
در قرن دهم میلادی، عقاب دو ســر بر روی پارچه‌های ابریشــمی در اسپانیای اسلامی، 

بلغارستان و فرانسه دیده می‌شود.
امپراتوری بیزانس ابتدا از عقاب تک‌سر استفاده می‌کرد، اما عقاب دو سر در هنر بیزانسی 

از قرن دهم ظاهر شد.
و بعد عقاب دو سر بر روی سکه‌های کشورهای اسلامی به کار رفته و در قرن 12 میلادی 
سلاطین سلجوقی آن را بر روی پرچم‌شان به کار بردند و بعد از آن هم در قرن 14 میلادی 

بــر روی پرچم قیصر آلمان به کار رفت.
و در قــرن آخر سلســله پالایولوگوس )قــرن پانزدهم( به عنوان نماد رســمی امپراتوری 
پذیرفته شــد. در این دوره، عقاب دو ســر نماد وحدت بین شرق و غرب، یعنی قسطنطنیه به 

عنوان پایتخت روم شرقی، بود. 
یک سر به سمت رم )غرب( و سر دیگر به سمت آسیا )شرق( نگاه می‌کرد، که نشان‌دهنده 

سلطه بر دو قاره بود.

سیر فرهنگ و هنر اسلامی در اروپا

 وقتی اروپا از مسلمانان یاد گرفت 
از پارچه‌بافی تا پرچم‌سازی

فائزه ریاحیبخش چهاردهم

نامه‌ای به خدا
ساحل قره‌حسنلوفصل چهارم: قدمی نزدیک‌تر، با نمازِ اولِ وقت

عصر بود. آفتاب از پشت‌بام‌های کوتاه محله پایین 
می‌رفت و رنگ نارنجی روشنش تمام دیوارهای اتاق 
ســارا را رنگ کرده بود. سارا کنار پنجره نشسته بود 
و پاهایــش را جمع کرده بــود زیر خودش. دفترچه‌ 
زردش روی زانوهایــش بود و نوشــته‌های صبح را 

چندبار آرام می‌خواند.
امروز درباره نماز نوشته بود... درباره این‌که چطور 

می‌شود با خدا نزدیک‌تر شد.
اما هنوز یک چیز ذهنش را قلقلک می‌داد.

»آیا فقط خواندن نماز کافی اســت؟ یا زمانش 
هم مهم است؟«

در همین فکرها بود که صدای اذان از مســجد 
محله بلند شــد. صدایی صاف و آرام که انگار از دل 
آسمان می‌آمد و مســتقیم وارد گوش آدم می‌شد. 
ســارا یک‌دفعه آرام شــد. حس کرد انگار اسمش را 

صدا زده‌اند.
با خودش گفت: »الان... وقتشــه. بهترین لحظه 

برای نماز همینه. اول وقت.«
سریع از پنجره فاصله گرفت. قلبش کمی تندتر 
می‌زد؛ نه از عجله، بلکه از یک شوق عجیب. همیشه 
نماز می‌خواند، اما این‌بار حس می‌کرد اذان یک دعوت 

مخصوص برای اوست.

به ســمت وضو رفت. آب خنک که روی صورت 
و دست‌هایش می‌ریخت، انگار هوای تازه‌ای به دلش 
می‌داد. هر قطره‌ای که می‌چکید، او را آرام‌تر می‌کرد. با 
خودش گفت: »چقدر خوب است که آدم پاک و آماده، 

روبه‌روی خدا بایستد... مخصوصاً همین اول وقت.«
وقتی به اتاق برگشــت، مادر در آشــپزخانه بود 

و گفت:
ـ »سارا جان، می‌تونی بعد نماز بیای کمک؟«

سارا لبخند زد.
ـ »حتماً مامان. فقط اول نمازمو بخونم. اول وقته... 

دلم نمی‌خواد از دستش بدم.«
سجاده‌ ســبزش را پهن کرد. نور عصر روی آن 
افتــاده بود و اتاق بوی آرامش مــی‌داد. مهر خاکی 
مادربزرگ، وسط سجاده مثل خورشید کوچکی بود.

سارا ایستاد و دست‌هایش را بالا برد.
همان موقع حس کــرد فاصله‌ای بین او و خدا 
نیســت. انگار یک خط مســتقیم از دلش تا آسمان 
کشیده شده است. نماز را آرام، با دقت و توجه خواند. 

نه عجله داشت، نه حواسش پرت شد.
وقتی سلام آخر را داد، چشمانش را یک لحظه 
بست و گفت: »خدایا... ممنون که اجازه دادی همین 

اول وقت با تو حرف بزنم.«
بعــد از نمــاز دفترچه‌اش را باز کرد و نوشــت: 
»خدایا... امروز فهمیدم که نماز اول وقت یعنی جواب 
دادن سریع به تو. مثل وقتی که مادرم صدایم می‌زند 
و من همان لحظه جواب می‌دهم. امروز حس کردم 
خیلی به من نزدیک بودی... انگار کنار سجاده نشسته 
بودی.« با آرامش به آشپزخانه رفت و کمک مادر کرد. 
در حالی که بشقاب‌ها را می‌چید، با خودش فکر کرد:

»عجب حس خوبــی دارد نماز اول وقت... انگار 
بقیه کارها هم راحت‌تر می‌شود.«

بعد از ناهار، سارا به حیاط رفت. زیر درخت سیب 
نشست. باد خنکی می‌وزید و برگ‌های سبز آرام تکان 
می‌خوردند. یک لحظه چشم‌هایش را بست و صدای 
دور اذان عصر را که هنوز در هوا مانده بود حس کرد.
با خودش گفت: »خدایا... کاش همیشه همین‌طور 

باشد. کاش یادم بماند هر وقت صدایم می‌زنی، سریع 
جواب بدهم.«

مادربزرگ آرام از کنار باغچه آمد و کنار او نشست.
ـ »سارا جان، امروز نمازت چطور بود؟«

سارا با شوق گفت:
ـ »اول وقت خونــدم مامان‌بزرگ! خیلی حس 
خوبی داشــت. انگار خدا نزدیک‌تر بود. انگار منتظر 

بود که من بلند شوم و با او حرف بزنم.«

مادربزرگ لبخند زد.
ـ »عزیزم... نماز اول وقت یعنی خدا برایت مهم 
اســت. وقتی آدم به خدا احترام بگذارد، دلش بزرگ 

می‌شود. خدا هم بیشتر کمکش می‌کند.«
این حرف مثل یک نور در ذهن سارا روشن شد.

احساس کرد دارد چیزی را می‌فهمد که تا حالا 
نمی‌دانسته.

شــب، قبل از خواب، دوبــاره دفترچه‌اش را باز 
کرد. چراغ کم‌نور اتاق روشــن بود و سارا آرام روی 

تخت نشست.
نوشت: »خدایا... امروز یکی از بهترین روزهای من 
بــود. چون فهمیدم نماز اول وقت یعنی تو را در اولِ 
دل و زندگی‌ام بگذارم. می‌خواهم عادت کنم همیشه 
همین‌طور باشم. می‌خواهم وقتی اذان می‌شنوم، همان 

لحظه با تو حرف بزنم.«
دفترچه را بست، دستش را روی قلبش گذاشت 

و آرام نفس کشید.
دلش سبک بود... مثل پر قاصدکی که در نسیم 

شناور است.
فکر کرد فردا هم یک روز تازه است.

روزی برای یک نماز تازه...
و یک قدم دیگر، نزدیک‌تر به نور.

نبــرد واقعی امروز ملت ایــران در عرصه جنگ 
اقتصادی تعریف می‌شــود؛ میدانــی که در آن پول 
و رســانه کلیدواژه‌های اصلی آن هستند. در چنین 
شــرایطی، هنرمندان وظیفه دارند روایتگر مردمانی 
باشند که با روحیه جهادی در برابر فشارهای تحریمی 
ایستاده‌اند و با اثبات بی‌اثر بودن آن‌ها، الگوی استقلال 
را به نمایش می‌گذارند. در فراخوان شانزدهمین دوره 
جشنواره مردمی فیلم عمار، محور »جنگ اقتصادی« 
بــه عنوان عمیق‌ترین میدان نبرد ملت ایران، گامی 

جدید و حیاتی در بازتعریف آن است.
به تصویر کشــیدن چهره‌های واقعی اما گمنام 
اقتصاد مقاومتی توسط فیلمسازان، نقطه عطفی در 
روایت »جنگ اقتصادی« اســت؛ چهره‌هایی چون 
مدیران جهادی در صنایع کوچک، فعالان دانش‌بنیان، 
بازرگانان مستقل، و حتی نهادهای مردم‌پایه‌ای که با 
نــوآوری، تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند. این 
آثار باید علاوه‌بر گزارش اقدامات، روح امید و ابتکار 
را نیز منتقل کنند؛ نشان دهند »جنگ اقتصادی« 
صحنه‌ای است که در آن با حرکتی روبه‌جلو، روحیه 

کتاب »ادوارد براون؛ جاسوسی در پوشش 
ایران‌شناســی« اثری از دفتــر پژوهش‌های 
مؤسســه کیهان در مجموعه »نیمه پنهان« 
است؛ اثری که با رویکردی پژوهشی و مستند، 
بــه واکاوی نقش یکــی از بحث‌برانگیزترین 
شرق‌شناســان بریتانیا در تاریخ معاصر ایران 

می‌پردازد.
 این کتاب که به عنوان شــصت‌ویکمین 
شــماره از مجموعه نیمه پنهان منتشر شده، 
مخاطب را با ابعاد کمتر‌گفته‌شده فعالیت‌های 

ادوارد براون آشنا می‌کند.
براون ســال‌ها در ایــران و اروپا با عنوان 
ایران‌شــناس، پژوهشــگر ادبیات فارسی و 
دوســتدار فرهنگ ایرانی معرفی شده است، 
اما مجموعه اســناد گردآوری‌شــده در این 
کتاب، تصویر دیگری از فعالیت‌های او ترسیم 

ادوارد براون؛ 
چهره پنهان یک ایران‌شناس انگلیسی

کتابستان

می‌کنــد؛ تصویــری کــه او را در قامت یکی از 
 چهره‌های مؤثر سیاست‌های استعماری انگلستان

 نشان می‌دهد. 
نویسندگان اثر با بهره‌گیری از منابع تاریخی، 
گزارش‌های آرشــیوی و اســناد منتشرشــده 
در مراکز پژوهشــی، به بررســی روند حضور و 
تأثیرگذاری بــراون در فضای فکری و فرهنگی 

ایران پرداخته‌اند.

این اثر به موضوعاتی چون پیوندهای پنهان 
براون بــا محافل قدرت در لنــدن، نقش او در 
هدایت برخــی جریان‌های روشــنفکری عصر 
مشــروطه، و حمایت تمام‌قدش از فرقه بابیه و 

بهائیت می‌پردازد.
 روایت کتاب نشان می‌دهد چگونه او توانست 
تحت پوشــش پژوهش‌های ادبــی و فرهنگی، 
اطلاعات مهمی از فضای اجتماعی و سیاســی 

ایران در محافل غربی ارائه دهد. 
فعالیت‌هایــی که در نهایــت به تقویت 
سیاست‌های فرقه‌ای و ایجاد شکاف‌های فکری 

و مذهبی در ایران منجر شد.
در بخش پایانی کتاب، مجموعه‌ای از اسناد 
و تصاویر ارائه شده که بخشی از پشت‌صحنه 
ارتباطات، نامه‌نگاری‌ها و مأموریت‌های براون 

را بازتاب می‌دهد. 
این مدارک بخشــی از شــواهدی است 
که نویســندگان برای بازخوانی نقش براون 
در راهبردهــای انگلیس در ایران به آن اتکا 
کرده‌اند. این اثر تــاش دارد مخاطب را با 
چهره کمتر دیده‌شــده یکی از مشهورترین 
شرق‌شناسان بریتانیا روبه‌رو کند و از لابلای 
گزارش‌ها، ســفرنامه‌ها و آثــار علمی او، به 

خوانش تازه‌ای از فعالیت‌هایش برسد.
ایران گرد آورد و با انتشار گزارش‌ها، ترجمه‌ها و 
تفسیرهای شخصی، تصویری جهت‌دار از تحولات 

جهادی و همچنین خلاقیت می‌توان از میدان ناامیدی 
و تسلیم عبور کرد.

الگوهای موفقی در دل سختی‌ها شکل گرفته‌اند 
که کمتر روایت شده‌اند؛ از شرکت‌های کوچک فناور در 
شهرستان‌ها تا کارآفرینان روستایی که با محدودترین 
امکانات چرخه‌ تولید را زنده نگه داشته‌اند. جشنواره 
مردمی فیلم عمار بستری است تا هنرمندان این الگوها 

رسانه و هنر 
سلاح پنهان جنگ اقتصادی

را پیدا و بازآفرینی کنند؛ روایت‌هایی که نشان دهد 
پیشرفت صرفاً در برج‌ها و پایتخت‌ها رقم نمی‌خورد، 
بلکه در کارگاه‌های کوچک، زمین‌های کشــاورزی و 

تعاونی‌های محلی ریشه دارد.
هنرمنــدان باید بــا روایت خــود ظرفیت‌های 
میان‌مللی و منطقه‌ای اقتصاد ایران در شرایط تحریم 

را به تصویر کشند؛ ارتباطات مردمی، تجارت مرزی، 
همکاری‌های منطقه‌ای و مســیرهای نوین صادرات 
به‌ویژه با کشورهای همسایه، می‌توانند در قالب مستند، 
داستانی یا هر قالب دیگری که در فراخوان اشاره شده 
است، تولید شوند. این بخش در جشنواره مردمی عمار 
به‌منظور نمایش جهان بی‌سلطه است؛ جایی که ملت‌ها 

بدون تکیه بر نظام سلطه، با اتکا بر عدالت، صداقت و 
هم‌افزایی، مسیر خودکفایی را پیش می‌برند.

روســتا در این بخــش، جهانی بــرای تولید و 
خودکفایی به‌شــمار می‌رود. روایت از ظرفیت‌های 
روســتا و کشــاورزی، تعاونی‌ها، صنایــع تبدیلی و 
طرح‌های کوچک بومی، حرکتی روبه‌جلو برای نجات 
بخش اقتصادی کشور و بازتعریف »جنگ اقتصادی« 

است. دیدن عظمت یک پدیده در نهایت سادگی‌اش 
زاویه‌ای است که هنرمندان باید خواهان آن باشند. 
فیلمساز باید علاوه‌بر نشان دادن سختی کار در دل 

روستا، به کشف زیبایی در تلاش و کار نیز بپردازد.
»جنگ اقتصادی«، تنها به مقابله با تحریم محدود 
نمی‌شود. مفاهیمی چون قرض‌الحسنه، وقف، تعاون و 
عدالت اقتصادی، ریشه‌های اصلی اقتصاد اسلامی‌اند 
که می‌تواننــد الهام‌بخش روایت‌های تازه باشــند. 
جشــنواره از آثاری استقبال می‌کند که نشان دهند 
چگونه معنویت و تعاون، به جای سودمحوری صرف، 

می‌تواند موتور حرکت جامعه شود.
بخش »جنگ اقتصادی« در جشنواره مردمی فیلم 
عمار، عرصه‌ای برای ثبت و بازنمایی روایت‌های واقعی، 
امیدبخش و الهام‌گرفته از مردم است؛ کارگرانی که 
چرخ کارخانه را در نبود مواد اولیه زنده نگه داشته‌اند، 
پژوهشگرانی که فناوری تحریم‌شده را بومی کرده‌اند و 
زنان و مردانی که در دل تورم، با همت جمعی، چراغ 

امید را روشن نگه داشته‌اند.
زینب عشوریان

 نقش هنر ایرانی- اسلامی
 بر دیوارهای پایتخت

شمال، جنوب، شرق یا غرب تفاوتی ندارد؛ از 
هر نقطه‌ای که وارد منطقه ۱۵ شوید با یک نشانه 
شــاخص مواجه خواهید شد. شاید واژه »هویت« 
دقیق‌تر از »نماد« باشــد؛ ســازه‌ای آهنی با طاق 
میانی و حروف آراســته و درهم‌تنیده که مســیر 
ورود بــه بزرگراه امام رضــا)ع( را قاب می‌گیرد و 
بر سر راه مسافران مشــهد مقدس قد علم کرده 
اســت. این‌جا »باب‌الرضای تهران« است؛ سازه‌ای 
که در گوشه‌گوشه محلات وسیع منطقه ۱۵ دیده 
می‌شود و یادآور هویتی است که ساکنان منطقه 
آن را مایه مباهات خود می‌دانند. آنان خرسندند 
که محل سکونت‌شان در مسیر مواصلاتی پایتخت 

به بارگاه امام رضا)ع( قرار دارد.
 هویت‌بخشــی و هنر مردمی در این منطقه 
تنها به سازه باب‌الرضا محدود نمی‌شود. به‌ویژه در 
ناحیه ۳ شامل محلات کیانشهر و شهرک شهید 
بروجردی، هنر کاملاً در خدمت مردم است؛ همزبان 
مسائل اجتماعی و همزبان همدلی با جامعه. نمونه 
روشــن آن نمایشگاهی است که به‌تازگی از آثار و 
دســتاوردهای هنرمندان نقاشی‌خط کیانشهر در 
کوشک امیرسلیمانی بوستان آزادگان برگزار شد؛ 

جایــی که تابلوهایی به نمایش درآمدند که عواید 
فروش‌شان بارها به بیماران نیازمند اختصاص یافته 
اســت و شیشــه‌های هنری این نمایشگاه پیامی 
مستقیم درباره حفظ محیط‌زیست داشتند. حتی 
چترهای غوطه‌ور در نقش‌ها و رنگ‌ها نیز موضوع 

خشکسالی و کم‌آبی را یادآوری می‌کردند.
محمدعلی الفت‌پور، شــهردار منطقه ۱۵، با 
ابراز خرســندی از برگزاری بزرگ‌ترین نمایشگاه 
هنری منطقه و همچنین نمایش نخستین قرآن 
نقاشــی‌خط جهان اســام در این رویداد گفت: 
»تماشــای هنرآفرینی هنرمندان ساکن منطقه، 
حال دل ما را خوب کرد. در این نمایشــگاه تعداد 
بسیار زیادی اثر فاخر دیدیم؛ آثاری که پیش‌تر در 
عرصه‌های ملــی و بین‌المللی نیز نظرها را جلب 
کرده‌انــد و امروز نمایش آن‌ها برای شــهروندان 

منطقه ۱۵ مایه افتخار ماست.«
بهره‌گیری از هنر بومی برای زیباسازی 

و حل مشکلات منطقه
شــهردار منطقه ۱۵ حضور هنرمندان حاذق 
در این محدوده را فرصتی استثنایی برای ارتقای 
فرهنگ و هنر و نیز آراستگی محلات دانست و بیان 

کرد: »تماشای هنر کاربردی هنرمندان نقاشی‌خط 
کیانشهر ما را بر آن داشت تا از این ظرفیت برای 
زیباسازی مناظر شهری استفاده کنیم. تا پایان سال 
چند پروژه عظیم در این حوزه اجرا خواهد شد.«

الفت‌پور با اشــاره به اینکه مفهوم واقعی هنر، 
تعالی و انسان‌سازی است، افزود: »هنر باید رسالت 
اجتماعی داشــته باشــد. ایجاد مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی از نخستین اهداف هنر دغدغه‌مند است. 
خوشبختانه هنر نقاشــی‌خط‌کاران کیانشهر که 
با معنویت و آموزه‌هــای دینی درآمیخته، هنری 
دغدغه‌مند است و قطعاً می‌تواند در تقویت ارزش‌ها 
و باورهای ایرانی و اسلامی مردم منطقه ۱۵ و حتی 

سراسر کشور نقش جدی ایفا کند.«
هنر از اعماق زمین

 تا دیوارهای یک عمارت قجری
ناحیه 3 شــهرداری منطقــه 15، این روزها 
بــا نام »نگین نقاشــی‌خط پایتخت« ســر زبان 
رسانه‌هاست. محمدحسن ذوالقدری شهردار این 
ناحیه با همراهی هنرمندانی که نگارش نخستین 
قرآن نقاشــی‌خط جهان اســام، رتبه نخســت 
جشنواره‌های ملی و بین‌المللی نقاشی‌خط از جمله 

جشنواره رضوی، جشنواره مقاومت، جشنواره ملی 
دانشجویان، جشنواره شمسه، شکوفا، کوثر و... را 
در کارنامه خود دارنــد، در ناحیه 3 منطقه 15، 
پاتوق هنری برای ساکنان ناحیه و منطقه ‌ایجاد 

کرده است.
ذوالقدری شهردار ناحیه 3 منطقه 15 می‌گوید: 
خدمــت در محــدوده‌ای که آثــار و توانایی‌های 
هنرمندانــش، زبانزد جامعه حرفه‌ای هنر اســت، 
یک افتخار بزرگ محســوب می‌شود. گاهی هنر 
محدود به همان صفحه بوم و چند رنگی است که 
هنرمند در اطرافش دارد و ابزار کار او می‌باشد، اما 
گاهی هم هنر ابزار است برای گفت‌وگو. نمایشگاه 
نقطه نقاشی‌خط که با مشارکت معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شرکت مترو، در ایستگاه مترو کیانشهر 
برگزار شــد مقدمه همین گفت‌وگــو بود؛ تعامل 
مســتقیم با مردم که در نهایت آنها را به تماشای 
آثار هنری در عمارت قجری منطقه ۱۵ دعوت کرد.
وی با اشاره به نهمین جشــنواره بین‌المللی 
فیلم شــهر و تلاش برای پیوند شهر و سینما در 
این رویداد گفت: شــهرداری تهــران با برگزاری 
جشنواره‌های مختلف هنری بر این مسئله تاکید 

داشته که بهترین زبان تاثیرگذاری در جامعه هنر 
می‌باشد. وقتی مردم زندگی روزمره خود را در آثار 
عکاسان می‌بینند و یا در جشنواره‌ای مانند فیلم 
شهر به تماشای مستندها و فیلم‌هایی می‌نشینند 
که بازنمایی واقعی از رویدادهای هر روزه در شهر 
است، یادشان می‌آید که بیش از سکونت در منزل، 
در شهر تردد دارند پس شهر خانه آنهاست؛ خانه‌ای 
که باید برای محافظت از آن دســت به دست هم 
بدهنــد. بنابراین می‌توان گفــت هیچ اقدامی به 
انــدازه رویدادهای فرهنگــی و هنری در افزایش 

مشارکت‌های شهروندی مؤثر نخواهد بود.
ذوالقدری در پاسخ به اینکه آیا هنر صرفا برای 
بیان مســئله است، اظهار داشــت: هنر اجتماعی 
خلق می‌شود تا مسئولین مشکلات را ببیند و برای 
رفع آن اقدام کنند. در محله کیانشــهر این پیوند 
همواره بین هنرمندان و مسئولین برقرار بوده است. 
دیوارنویسی مدارس، مساجد و حتی نگارش اشعار 
روی دیوارهای شهری و خلق اثر هنری از درختان 
محله، همه اقدام‌هایی است که از یک‌سو، شهروندان 
را با قابلیت‌های هنر برای داشتن شهری زیباتر آشنا 
می‌کند و از سوی دیگر یک بازوی کمکی توانمند 
برای مدیران در شناســایی نقاطی است که منظر 

شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵ ادامه داد: تحقیقات 
نشــان داده که منظر شــهری ارتباط مستقیم با 
خلق‌و‌خوی شــهروند دارد؛ اگر چهره شــهر زیبا 
نباشــد، آرامش هم در اخلاقیات شهروندان رنگ 
می‌بازد و نزاع‌ها بیشــتر می‌شود؛ ما برای داشتن 
حال خوب به شــهر خــوب نیازمندیم. در روابط 
خارجی، دیپلماسی فرهنگی را افزایش می‌دهند 
تا کشورها از ظرفیت‌های فرهنگی هنری یکدیگر 
آگاه شــوند؛ این اقدام بــزرگ می‌تواند در نمونه 
کوچک‌تر خود میان محلات و مناطق تهران برگزار 
شــود. بنابراین می‌توان گفت برگزاری هفته‌های 
فرهنگی محلات در وهله اول سرمایه‌های فرهنگی 
و نخبگانی محله را شناســایی می‌کند و در وهله 
دوم آشنایی مسئولین و شهروندان تهران با یکدیگر 
را تنگاتنگ می‌کند؛ این اقدام به نوعی اقتباس از 
فرهنگ دید و بازدیدهای ایرانی اســت که روابط 
بین انسان‌ها را مستحکم و افراد را نسبت به حال 

یکدیگر حساس می‌کند. 
وی تاکید کرد: کیانشهر و ناحیه ۳ منطقه ۱۵، 
آماده میزبانی از هفته‌های فرهنگی محلات است 
و از طرفی هم این ناحیه در تلاش اســت تا نگین 
نقاشی‌خط پایتخت همواره در دنیای هنر و میان 

مردم درخشان بماند.


